انترناسیونال ۴۳۷
بهروز مهرآبادی
بلبشو و نزاع در میان حاکمین
ساکنین شهرکی در تهران که "شهید کلاهدوز" نام گرفته است و محل سکونت اعضای بلند پایه سپاه پاسداران است در روز ۲۴ دی ماه باور نمی کردند که  چند صد لباس شخصی ها و بسیجی اینبار به منزل یکی از همسایگانشان و یکی از معتبرترین ساکنین محل هجوم آورده، در مقابل آن اجتماع کرده و بر علیه او فریاد می زنند و در و دیوار را با شعار های خود سیاه کرده اند.  ورود این عده به داخل شهرک که تحت حفاظت شدید قرار دارد، بدون داشتن مجوز از مقامات حکومتی ممکن نیست. ساکنین شهرک کلاهدوز که بسیاری از آنها خود همراه و یا حامی نیروهای بسیج و لباس شخصی بوده و یا تصاویر و فیلم های هجوم این اوباش به مردم را از طریق تلویزیون های ماهواره ای و یا سایت های اینترنتی دیده بودند، اکنون می فهمیدند که این صحنه ممکن است بزودی در مقابل محل سکونت خودشان نیز تکرار شوند. هدف حمله قشون اوباش امام زمان این بار یکی از فرماندهان ارشد و با نفوذ سپاه بنام حسین علائی بود. او  پنج روز قبل از آن با انتشار مقاله ای در روزنامه اطلاعات به رویدادهای دی ماه ۱۳۵۶ و آغاز اعتراضات مردم بر علیه سلطنت پهلوی اشاره می کند و سوالاتی را مطرح می کند که ممکن است در ذهن شاه پس از فرار نقش بسته باشد. این مقاله هر چند کمترین اشاره مستقیمی به خامنه ای و حکومت او نمی کند ولی رهبر نظام بخوبی معنی کنایات و استعارات بکار برده شده در این مقاله را درک کرده و خود را بعنوان مخاطب اصلی این مقاله می شناسد. احمدی نژاد هم در کنار رهبر قرار می گیرد و رسانه های دولتی نیز در حمله به رئیس سابق ستاد مشترک و فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه شرکت می کنند. روزنامه  ها و سایت های مختلف نظیر کیهان، رجا نیوز، فارس و ... مطالب مختلفی بر علیه علایی منتشر کردند. بیانیه ای با امضای ۱۲ نفر از فرماندهان رده پائین سپاه بر علیه علایی منتشر می شود.  
مصباح یزدی وحشت ولی فقیه از این واقعه را چنین بیان می کند "هیچ دشمن آمریکایی و کافر نمی توانست این قدر اثر داشته باشد، اما یک سردار جبهه این کار را انجام داد و دشمنان را خوشحال کرد". روزنامه اطلاعات مجبور می شود مقاله علایی را از روی سایت خود بردارد و عده ای از دانشجویان بسیجی از روزنامه اطلاعات و نویسنده مقاله شکایت می کنند. این حملات با هجوم لباس شخصی ها به منزل علایی به اوج خود رسید و با انتشار نامه ای که علایی وفاداری خود را به ولی فقیه اعلام می کند، سر و صدا ها خوابید، هر چند که سردار معزول سپاه این نامه را مخدوش اعلام کرد اما رژیم فعلا نمی خواهد در متن دعوا ها بر سر تصرف کرسی های مجلس اسلامی، سر و صدای دیگری بلند شود.
پس از حمله به منزل علایی نامه ای با امضای "جمعی از رزمندگان و فرماندهان لشگر عاشورا" در حمایت از او منتشر گردید. محمد نوری زاد که تا یک سال پیش از حامیان خامنه ای و از خادمان قدیمی نظام بوده است، اغتشاش  و فضای رعب و وحشت درون نهاد قدرتمند سرکوب نظام را با انتشار نامه یکی از سرداران سپاه را در سایت خود، چنین بیان می کند: "بحران و خشونتی که شما در سطح شهر می بینید، دهها بار بیشتر آن در پادگانها و مراکز سپاه حاکم است." غلامعلی رجایی، علی صنیع خانی از فرماندهان سابق و مجید نداف از نویسندگان و مبلغین سپاه  نیز در نامه های جداگانه ای حمایت خود را از علایی اعلام کردند.  پس از انتشار مقاله علایی، عماد افروغ یکی دیگر از کارگزاران قدیمی جمهوری اسلامی در یک مصاحبه زنده تلویزیونی از مجلس خبرگان می خواهد که به کار رهبری نظارت داشته باشند و از حق آحاد مردم در استیضاح رهبری صحبت می کند. این سخنان موجب واکنش شدید دار و دسته خامنه ای شد تا جایی که به گفته افروغ در مصاحبه با ایلنا، قرار بود به منزل او هم حمله شود که "با ایجاد تمهیدات ویژه و دخالت نیروهای ذیربط" این کار انجام نشد. علی مطهری، احمد توکلی و رضا اکرمی از اعضای مجلس اسلامی که تاکنون در راس گروه حمله به دولت بوده و حامی خامنه ای قلمداد می شدند از حسین علایی و مقاله او حمایت کرده و حمله به او را مورد انتقاد قرار دادند. محمد نوری زاد نوزدهمین نامه سرگشاده و اعتراض آمیز خود را به خامنه ای نوشت و مقاله ای تحت عنوان "شکایت یک بسیجی سبز از رهبری" را در سایت خود منتشر کرد. دختر ربانی املشی و عروس منتظری در نامه ای گلایه آمیز به خامنه ای از فشار به خانواده میرحسین موسوی گلایه کرد.
در میدان نزاع های درون حکومتی، دسته بندی ها مدام در حال تغییر است و کشمکش ها هر روز شکل تازه ای بخود می گیرد. سپاه پاسداران بعنوان مهمترین ارگان سرکوب در طول حاکمیت جمهوری اسلامی به هم ریخته است. در بین معترضین به حسین علایی نام بسیاری از سرکردگان اصلی سپاه بچشم نمی خورد و در این مورد سکوت کرده اند. مرگ چها رنفر از فرماندهان قدیمی سپاه در هفته گذشته، بحث های زیادی را در مورد نارضایتی در میان پرسنل سپاه مطرح کرده و انگشت اتهام در مورد مرگ آنها را متوجه خامنه ای کرده است. این مسئله قبل از  هر چیز نشان می دهد که مردم به ظرفیت جنایتکاری سرکردگان رژیم آگاهند و هشدار می دهند که حتی همکاران جمهوری اسلامی هم امنیت ندارند و براحتی می توانند قربانی نزاع باندهای مافیائی جمهوری اسلامی شوند.
عدم اطمینان به وفاداری و قدرت سرکوب سپاه را می توان مهمترین عامل تقویت بسیج و نیروهای لباس شخصی دانست که مستقیما تحت کنترل بیت رهبری هستند. در آذر ماه گذشته مجلس اسلامی فوریت طرح اختصاص نیم درصد از درآمد فروش نفت و میعانات گازی به بسیج مستضعفین را تصویب کرد. بر مبنای این طرح هر سال ۱۰ درصد از اعتبارات بخش مربوط به جوانان به منظور "چالش های منطقه و فرا منطقه ای" جهت بسط و گشترش بسیج اختصاص می یابد. همچنین ۱۰ درصد از اعتبارات و کمک هایی که هر سال به سازمان های امدادی نظیر هلال احمر تعلق می گیرد نیز به بسیج واگذار می شود. به این ترتیب بودجه بسیج که در سال گذشته ۵۷۰ میلیارد تومان بود، چند برابر می شود و این نهاد که در کنار نیروهای دریایی، زمینی و هوایی شاخه چهارم سپاه به حساب می آمد، تبدیل به نیرویی موازی و رقیب با آن می شود. بسیج در کنار سپاه یکی از پیمانکاران بزرگ طرح های عمرانی دولت به شمار می آید و همزمان با تصویب طرح افزایش قدرت مالی بسیج در مجلس اسلامی، وزیر اطلاعات بطور جدی خواستار ورود بسیج در دستگاهها مختلف کشور شد. در صورت بقای جمهوری اسلامی علاوه بر رقابت ارگانهای سیاسی مختلف نظیر مجلس، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیت رهبری و ... باید شاهد کشمکش های بین ارگانهای سرکوب نظیر بسیج و سپاه هم باشیم. این حقایق نشان دهنده منجلابی است که جمهوری اسلامی در آن دست و پا می زند و خبر از خونین تر شدن نزاع ها و اختلافات درون نظام می دهد. نزاع هایی که ذاتی رژیم شده است و جز با سرنگونی آن پایان نخواهد گرفت.* 
